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بنابراین متوجه می شــویم که او مدت ها دور از خانواده 
زنــدگی کرده اســت. به نظــرم بهرام اساســاًً اهــل کار در 
کشــتارگاه نیســت و مســیر شــغلی دیگــری بــرای خــود 

انتخاب کرده است.
 امــا در نمایش بــه دلیــل این مســئله و شــغل بهرام 

اشاره نمی‌شود...
نمی دانم، شاید این مســئله نقص نمایش نامه باشد و 
شاید اشاره ای به این موضوع نشده است. شاید بتوان 
گفــت این یــک بــاگ در متن اســت. مــن خودم بــه این 
مسئله فکر کردم که رفتارهای دو برادرش باعث دوری 

بهرام از خانواده شده باشد.
 شاید این دوری به دلیل روحیه خشن و سلطه طلب 

پدر باشد...
این هــم در ایــن قضیه مؤثر اســت و بهتــاش هم در 

بخشی از زندگی خود دور از خانواده زندگی می کند.
 می توانیم این اســتنباط را داشته باشیم که بهرام و 

بهتاش از رفتارهای پدر فرار کرده اند...
بله، این مسئله هم می تواند درست باشد.

 بنابراین بهرام شخصیت قوی و مصممی ندارد...
علی رغم این مســائل، پدر موقعی کــه در قمار مبلغ 
زیادی می بــازد بــه بهــرام روی می‌آورد و بهــرام به خوبی 
شــرایط را مدیریــت می کنــد و قــرض پــدر را پرداخــت 

می کند.
 ایــن مســئله را بهــرام بــه دو بــرادرش می گویــد و 

مشخص نیست که او واقعیت را بیان می کند...
قرار نیســت در اینجا قطعیتی وجود داشــته باشد و 

ممکن است بهرام دروغ گفته باشد.
 این ســاختار عدم قطعیــت درباره کنــش و وضعیت 

شخصیت ها در فضای نمایش وجود دارد...
درست است. خواستم به  عنوان خالق اثر، ابهام در 
ساختار نمایش و روابط میان شخصیت ها وجود داشته 
باشد. حتی در شــرایطی که بهرام آماج نقد برادرهایش 
قرار می گیرد و آن ها به او سوءظن دارند، باز هم به آن ها 
می گوید سهمشان را از گاوداری پرداخت می کند و حتی 
عنوان می کند که نامادری اش هــم می تواند تا هر وقت 
که بخواهــد در آنجا زنــدگی کند و او نیز ســهم خــود را از 
گاوداری دریافــت کند. این ابهــام در جاهــای دیگر هم 
خودش را نشــان می دهــد؛ مثل مســئله وجــود یا عدم 
وجــود شــریکی در گاوداری و اینکــه او واقعــاًً آدم بهــرام 

است یا نه.
 همه شخصیت های نمایش خاکستری هستند و از 
این جهت مخاطب با افراد بی غل وغش و کاملًاً مثبت 

روبه رو نیست...
مخاطب در واقع نمی داند کــه این ها آدم های خوب 
هســتند یا بد؛ یا مقصرند یا بی گناه. بهزاد کــه اهل داد 
و قال اســت، این رویکــرد را دنبــال می کند چــون دنبال 
بقای خود اســت و می گویــد علی رغم نیاز مالی شــدید، 
پدر با توجه به مکنت مالی اش به او کمکی نمی کند و به 
این مسئله توجه نمی کند که این بی سامانی و نداری در 

نهایت به سمت اعتیاد در او منجر شده است، هرچند 
خود بهزاد نیز در وضعیتش مقصر اســت. حتی پدر به 
بهتاش می گوید علی رغم شرایط بهزاد، از او در گاوداری 
استفاده کرده، اما او با دزدی اش غیرقابل اعتماد شده 

است.
 چرا به شغل و کاسبی بهرام اشاره ای نمی شود؟

در کنار بهرام زنی وجود دارد که شاید باعث پیشرفت 
او شده و شــاید از طرف دیگر با کمک پدر همسرش به 
وضعیــت مالی مناســبی رســیده اســت و پــدر می گوید 
تــو ســرت را خــوب بــالا گرفتــه‌ای و توانســته‌ای ازدواج 
مناســبی داشــته باشی. به تعبیر دیگــر، وضعیت مالی 
مناســب بهرام می تواند ناشی از لیاقت و شم درست او 
در تجارت باشــد. بهرام هم آدم کاری و پرتلاشی است. 
به نظرم شخصیت پدر در نمایش، خاکستری متمایل 

به سیاه است.
 در واقــع در شــخصیت پــدر نقطــه مثبــتی دیــده 

نمی شود...
پدر آدم قمارباز، خشن و حسابگری است. البته بین دو 
گروه از بچه هایش تفاوت قائل اســت و به بچه های زن 

دومش توجه بیشتری دارد.
 آیا پدر نماد سنت است؟

نمی شــود با صراحــت گفت پــدر نمــاد آدم های ســنتی 
است. این نوع منش در میان آدم های مدرن هم دیده 
می شود. شاید شــغل پدر، کشــتار حیوانات، این تصور 
را ایجــاد کــرده باشــد که بیشــتر این شــغل بــه آدم های 
ســنتی مربوط اســت؛ پدری که سلاخی می کنــد و اهل 

خون ریزی است.
 آیا شغل گاوداری نماد مسئله خاصی است؟

اسم نمایش در ابتدا »کشتارگاه« بود و با باقر سروش 
صحبت کردم که بهتر است از این اسم استفاده کنیم. 
الان هم نمایش دیگری با همین نام در حال اجرا است 
و به نظرم این تغییر نام درست بود. درباره نام نمایش، 
من قصد داشتم خلق وخوی انســانی - حیوانی را نشان 
بدهم؛ فضایی که در آن حیوانی کشته می شود تا غذای 
مــا تأمیــن شــود و مــا بــا نــوعی بی رحــمی آن را سلاخی 

می کنیم. این ذهنیت من بود.
 چقدر در ســاختار نمایش رد پای تأثیر نوشــته های 
محمد یعقوبی، سینمای اجتماعی و آثار اصغر فرهادی 

دیده می شود؟
یکی، دو نمایش بیشتر از محمد یعقوبی ندیده ام و 
به سینمای اصغر فرهادی علاقه دارم ولی تأثیری از این 
گاه من  دو جریان نگرفته ام. شــاید این تأثیــر در ناخودآ

وجود داشته باشد.
 پرده پایانی نمایش که پدر شرح سفر رفتن به همراه 
خانواده را توضیح می داد، شــبیه سکانس رویای علی 
خوش دست در فیلم »تنگنا« است که در لحظه مرگش 
بــه تنهــا خاطــره خــوب زنــدگی اش، پیک نیــک رفتن با 

خانواده فکر می کند...
نمی دانم، شاید باقر سروش از این مسئله در نوشتن 

الهام گرفتــه باشــد، اما من فیلــم »تنگنــا« را ندیــده ام. 
نگاهم رئالیســتی اســت و تمام آدم هــای »گاو داری« را 
در زندگی ام دیده ام. بخشی که اشــاره کردید، اشــاره ای 
بــه روزهــای خــوش زنــدگی ایــن خانــواده اســت و در 
فلاش بک هــا و فلاش‌فورواردهــا وضعیــت آدم‌هــای 
قصه را می بینیــم. در کنار نمایش لحظــات تلخ، به این 
موقعیت هم پرداخته شــده که اهالی خانــواده کار هم 
هستند و پدر تأکید دارد به بچه ها خوش بگذرد. در این 
پرده می بینیم که پدر حواسش به فرزندانش هست، اما 

از یک جایی به بعد ارتباطش با آن ها کم رنگ می شود.
 آیا متن نوشته باقر سروش روایت غیرخطی داشت؟

در نمایش نامــه، پــدر حضــور فیزیــکال دارد و فقــط 
صدایش شــنیده نمی شــد. با توجه به چالش هایی که 
در انتخــاب بازیگــر نقــش پدر داشــتم، تصمیــم گرفتم 
حضور پدر غیــر فیزیکال باشــد و خوشــحالم که چنین 
وضعیــتی رخ داد. متــن اولیه تــا جاهایی فضــای رئال و 

خطی داشت.
 از صدای امیر جعفری برای پدر استفاده کردید. آیا 

قبول نمی کرد که نقش پدر را بازی کند؟
به هر حال امیر جعفری جزو بزرگان بازیگری اســت 
و حضــورش در نمایــش کــه در ســالن بلک باکــس اجرا 
می شود مناسب نیست و با توجه به سابقه دوستی ام با 
ایشان لطف داشتند و اجازه دادند که صدایشان را برای 

نقش پدر ضبط کنم.

در نمایش »گاو داری« شخصیتی 
به تعالی نمی رسد

کامیاب زارع، بازیگر:

در هــر نمایــشی بازیگــر اســت کــه محصــول تفکــر 
نویســنده و کارگــردان در معــرض دیــد مخاطــب قــرار 
می دهــد و اگــر ایــن بخــش درســت نباشــد نمایــش در 
ارتباطــش بــا مخاطــب ناموفــق می شــود. در نمایــش 
»گاو‌داری« بازی هــا درســت و به جــا و در خدمــت 
شخصیت پردازی و پیش برنده فضای بین شخصیت ها 
هســتند. کامیاب زارع که پیشینه نویســندگی دارد، در 
پروراندن شخصیت برادر کوچک خانواده )بهزاد( با درک 
درســتش از فضای اثر موفق و ســنجیده عمل می کند. 
کامیاب زارع دربــاره حضــورش در نمایــش »گاو داری« 

سخن می گوید.

 آیا شــخصیت بهزاد و ایفایش برایتان جذابیت 
داشت که در نمایش »گاو داری« بازی کردید؟

بیشــتر خــودم را نویســنده می‌دانم تــا بازیگر و 
بازیگری جــزو دغدغه های مهم کاری من نیســت. 
رفاقتم با کارگردان باعث شد که با گروه در شروع 
کار در ســمت سرپرســت گروه کارگردانی نمایش 
»گاو‌داری« همــکاری کنــم و بعداًً کارگــردان از من 
خواســت که نقــش بهــزاد را هــم بــازی کنــم. متن 
نمایش هــم برایــم ویژگی هایی داشــت که جذاب 

باشد.
 این جذابیت ها در چه بخش هایی است؟

مهم ترینــش ایــن اســت کــه در متــن بــه اوجی 
نمی‌رســیم و کــر در یــک ســطح بــاقی می مانــد. 
منظــورم بحــث در ســطح محتــوا نیســت و بــالا و 
پایینی در رخدادها ملاکم اســت. این روند تبدیل 
شــده به لحن نمایش و هیچ کدام از شــخصیت ها 

به اوجی نمی‌رسند.
 ابهامی در معرفی شخصیت ها و روابطشان در 

فضای نمایش دیده می شد...
ایــن ابهــام را قبــول دارم و ابهــامی در معــرفی و 
تبدیل شــدن به کاراکتر وجــود دارد. ایــن ابهام در 
تعریف و نقل داســتان هم وجــود دارد. ایــن ابهام 
و گنــگی تعمــدی اســت و در اصــل تــم نمایــش و 
متنش اســت و یــک فضــای پنهــان کاری در روابط 
بین اعضای خانواده وجود دارد و به  تدریج متوجه 

یک سری از قضایا می شویم.
 ایــن مســائلی کــه اشــاره کردیــد در فیلم هــای 
فرهادی به عنوان عنصر محوری مطرح می شود؟

مقــداری تفــاوت در کار وجــود دارد. زیــرا در 
ســینمای فرهادی بخــشی از قصه حذف می شــود 
و طــرح نمی شــود و این حــذف باعــث ایجــاد ابهام 
می شــود. در »گاو‌داری« حــذفی در داســتان رخ 
نمی‌دهــد و داســتان و شــخصیت ها مســیری را 
دنبال می کنند. در فیلم »جدایی نادر از سیمین«، 
نــادر به تدریــج بــه تعــالی می‌رســد. در »گاو‌داری« 
تعالی وجود ندارد و فقط داســتان و شــخصیت‌ها 
روایت شــان بــه  صــورت عــرضی دنبــال می شــود و 
موقعیت مرگ پدر و دور هم جمع شــدن فرزندان 
پیگیری و روایت می‌شود. این نوع روایت ابهام که 
این قدر درست و به جا باشد کار سخت و دشواری 

است.
 در فرهنــگ ایــرانی پــدر شــخصیتی بــا هالــه‌ای 
از احتــرام و تقدیــس و فــداکاری اســت، امــا در 
»گاو‌داری« پدر شــخصیتی غیرقابل دفاع، خشن 

و منفعت طلب است...
صدای امیر جعفری مقداری اقتدار و خاکستری 
بودن شــخصیت پــدر را تشــدید کــرد، اما اگــر این 
نقش بازی می شد می توانست وجوهات مختلفی 
از او روایت بشــود و در این حالت این قدر منفی به 

نظر نمی رسید.
 در پــرده ماقبــل پایــان نمایــش اشــاره به ســفر 
رفتن خانواده و مراقبت و دلسوزی پدر نسبت به 

خانواده اش می شود...
 اشــاره درســتی اســت و البته ایــن مونولوگ در 
ادامــه رونــد تمرینات بــه داســتان نمایــش اضافه 

شد.
 پــرده‌ای که خیلی شــبیه به بخشی از ســکانس 

فیلم »تنگنا«ی امیر نادری است...
درســت اســت و در همان پــرده نمایش که اشــاره 
کردیــد فضــا هــم بــه تــراژدی و مــرگ بابــک ختــم 
می شــود. اســتفاده از صــدا ایمــاژی را در نمایــش 
ایجاد کرد کــه اگر نقش را بازیگر بــازی می کرد این 
ایماژ از بیــن می‌رفت. نبود پــدر و حضور صدایش 
دو ویــژگی مهم داشــت. یــکی اینکه هــر کاراکتری 
می توانســت پــدر مــورد نظــر و ســلیقه خــودش را 
روایت کنــد و حــتی بخــشی از وجود خــودش را در 
قالب شــخصیت پــدر مطرح کنــد. مســئله بعدی 
این اســت که چون پدر مرده و وجود ندارد حضور 
صدایش و نبودش به صــورت فیزیکی و مونولوگ 
کار کردن بازیگران به تصمیم درست کارگردان در 

این بخش تاکید می کند.


